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قتل عام کاهنان

1داوود از شهر جت فرار کرد و به غاری نزدی شهر عدُلام پناه برد. وقت برادران و دیر اعضای فامیل
ار بودند و تمام مردمکه بده دست و آنهایاو باخبر شدند، همه به او پیوستند. 2همچنین تمام افراد تن
که از زندگ ناراض بودند همه به دور او جمع شدند و داوود رهبر و راهنمای آنها شد. تعداد مردم که

به آنجا آمدند در حدود چهارصد نفر بودند.
3داوود از آنجا به مصفۀ موآب رفت و به پادشاه موآب گفت: «خواهش مکنم به پدر و مادرم اجازه
بده که پیش تو بمانند تا وقتکه بدانم خداوند برای من چه نقشهای دارد.» 4پس او پدر و مادر خود را

نزد پادشاه موآب برد و در تمام مدّت که داوود در پناهاه بود، آنها نزد او ماندند.
5سپس جاد نب به داوود گفت: «از پناهاهت بیرون بیا و به کشور یهودا برو.» پس داوود آنجا را ترک

کرد و به جنل حارث رفت.
6شائول در آن وقت در جبعه زیر ی درخت بلوط، بر تپهای نشسته بود. نیزهای در دست داشت و
محافظینش به دور او ایستاده بودند. به او خبر داده بودند که داوود و یارانش پیدا شدهاند 7شائول به
آنهای که دور او ایستاده بودند گفت: «شما مردم بنیامین، بشنوید! آیا پسر یس به شما وعدۀ زمین و باغ
سپسر من با پسر ی داده است 8که همه علیه من همدست شدهاید؟ وقت ور و مقام و منصب نظامان
متّفق شد، کس به من اطّلاع نداد. دل هیچکس به حال من نسوخت. هیچکدام از شما تا به امروز به من

خبر نداد که پسرم، نوکر خودم را تشویق به کشتن من کرده است.»
9دوآغ اَدوم که با خادمان شائول ایستاده بود جواب داد: «من پسر یس را دیدم که به نوب، نزد
اخیمل پسر اخیتوب آمد. 10اخیمل دربارۀ او از خداوند پرسید و بعد به او آذوقه و همچنین شمشیر

جلیات فلسطین را داد.»
11شائول فوراً اخیمل کاهن، پسر اخیتوب را با تمام خانوادۀ پدرش که کاهنان نوب بودند به حضور

خود خواست. 12شائول گفت: «بشنو، ای اخیمل پسر اخیتوب!»
او جواب داد: «بفرمایید آقا، من در خدمت شما هستم.»

13شائول از او پرسید: «چرا تو و پسر یس علیه من همدست شدید؟ تو به او آذوقه و شمشیر دادی و از
طرف او با خداوند مشورت کردی. او اکنون علیه من برخاسته و منتظر فرصت مناسب است تا مرا

بشد.»
14اخیمل در جواب پادشاه گفت: «در بین خادمانت چه کس مثل داوود وفادار و صادق است؟
بهعلاوه او داماد پادشاه و همچنین فرماندۀ گارد محافظ و شخص محترم در خاندان سلطنت است!
15این، بار اول نیست که من دربارۀ او با خداوند مشورت کردم! خدا نند که من و خانوادهام خیال
بدی دربارۀ پادشاه داشته باشیم و پادشاه نباید ما را متّهم سازد. من دربارۀ این موضوع هیچ چیزی

https://ashnaie.com/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-22/


نمدانم»
16پادشاه گفت: «اخیمل، تو و خاندان پدرت سزاوار مرگ هستید.» 17آناه به محافظین که به
دورش ایستاده بودند گفت: «این کاهنان خداوند را بشید، زیرا با داوود همدست هستند. اینها خبر
داشتند که داوود از نزد من فرار مکند، ول به من اطّلاع ندادند!» اما محافظین نخواستند که دست
خود را به روی کاهنان خداوند بلند کنند. 18پس پادشاه به دوآغ اَدوم گفت: «تو برو آنها را بش.»
دوآغ قبول کرد و کاهنان خداوند را کشت. تعداد آنها هشتاد و پنج نفر بود و همه جامههای مخصوص
کاهنان را دربرداشتند. 19بعد به نوب که شهر کاهنان بود رفت و خانوادههای کاهنان را از مرد و زن
گرفته تا اطفال و کودکان شیرخوار همه را کشت. حتّ گاوان، الاغان و گوسفندان آنها را هم زنده

نذاشت.
20اما ی از پسران اخیمل پسر اخیتوب که ابیاتار نام داشت از آنجا گریخت و نزد داوود رفت. 21او
به داوود گفت که شائول، کاهنان خداوند را کشت. 22داوود به ابیاتار گفت: «همان روزی که دوآغ
اَدوم را در نوب دیدم، دانستم که او به شائول خبر مدهد. پس من مسئول مرگ خاندان پدرت هستم.
23تو در همین جا نزد من بمان و نترس. هرکس که قصد کشتن تو را داشته باشد، قصد کشتن مرا هم

دارد. بنابراین بودن تو همراه من برایت خطری ندارد.»


